
  

  
  
  

  در آئينه فقه سنتي» سبك زندگي«

  
   مشكاني سبزواريعباسعلي 

  
  چكيده 

نگاه (نگاهي در قلمرو متون و منابع موجود فقه . سنجش نسبت فقه و سبك زندگي با دو نگاه قابل بحث و بررسي است
بـا  ). اي نگـاه توصـيه  . (تر، كه بايد آن را فقه مطلـوب ناميـد   يافته و نگاهي ديگر معطوف به متون و منابع كمال) توصيفي

تـوان از   ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهي اثبات شـود، مـي   وشيده شده با مروري بر كتابمحوريت نگاه نخست، ك
تـوان ادعـا كـرد همـة الگوهـاي       هرچند نمـي . هاي فقهي و سبك زندگي سخن گفت پيوندي آشكار و استوار بين آموزه

سنتي موجـود اسـت، امـا وجـود     ، به صورت كامل و آمادة الگوبرداري در فقه »سبك زندگي اسلامي«رفتاري مورد نياز 
هـاي   اين نكته كه ارائة الگوهاي رفتاري در حـوزه . چارچوبهاي اصيل و ساختاري سبك زندگي در آن قابل انكار نيست

مختلف زندگي بشري از طريق فقه به مثابه گام نخست براي ارائة سبك زندگي اسلامي در گروه تشكيل و تـدوين فقـه   
   .ر گرفته استحكومتي است نيز مورد بحث قرا

  
  هاي كليدي واژه

  .فقه سنتي، الگوي رفتاري، سبك زندگي، نسبت فقه و سبك زندگي
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  مقدمه
يكي از موضوعاتي كه نيازمند بحـث و بررسـي جـدي    

فقـه و  «و بـالتبع،  » دين و سـبك زنـدگي  «است، مسألة 
فقه و الگوي رفتاري و سـبك  «يا ارتباط » سبك زندگي

بـه  . و نيز بررسي نسبت بين اين هـر دو اسـت  » زندگي
نسبت ميان فقه و سـبك  «: عبارت ديگر، اين پرسش كه

هـاي مختلـف    حـوزه  زندگي  و نيز الگوي رفتـاري در 
هـا در   ترين پرسش يكي از مهم» زندگي بشري چيست؟

  . حوزة فقه و معارف ديني است
هاي اخير، به خـاطر طـرح شـبهات و ابهامـاتي      در سال

دربارة قلمرو دخالت دين در زنـدگي انسـان، بـويژه در    
بخش اجتماعي و حكومتي آن و نيز رخ نمودن برخـي  

معارف اسـلامي مـتهم   هاي سكولاريستي، فقه و  ديدگاه
هاي مورد نياز جامعه انساني و  به ناتواني در عرضة نظام

نيز الگوهاي رفتاري و سبك زندگي گشته اسـت و مـا   
هايي از سنخ پرسة نسبت ميان فقـه و   شاهد تكرار پرسه

زندگي اجتماعي هستيم، كه آيا فقه، توانايي ارائة الگوي 
فرهنگي، هاي  مختلف  رفتاري و سبك زندگي در حوزه

سياسي، اقتصادي، حقوقي، تربيتي را دارد يا خير؟ ايـن  
بحث تاكنون با عناوين مختلف و به صورت پراكنده در 
پيشينة معارف و منابع ديني وجود داشته و انديشمنداني 

بـاره   به طور جسته و گريخته به بررسي و نقادي در اين
يـن  اما تا پيش از انقـلاب اسـلامي ايـران، ا   . اند پرداخته

بحث جدي تلقي نشده و به جايگاه حقيقي خويش بار 
پس از انقلاب موضـوعاتي همچـون ديـن و    . نيافته بود

زندگي اجتماعي، دين و سياست، حكومت دينـي، فقـه   
سياسي، فقه حكومتي، فقه پويا، نسبت دين و حكومت، 

ســازي، فقــه و  نســبت فقــه و حكومــت، فقــه و نظــام 
ي و نيز فقه و سـبك  سازي، فقه و الگوهاي رفتار تمدن

زندگي و  مباحثي از اين دست در حوزة انديشة عالمان 
ديني مطرح شد، مورد بررسي و تحليل قـرار گرفـت و   

تحليـل و  . هـاي مختلفـي دربـارة آنهـا بيـان شـد       نظريه
يابي علل عدم رشد اين مباحث، خصوصـاً بحـث    ريشه

مناسبات فقـه و سـبك زنـدگي و نقـش فقـه در ارائـة       
اري و سـبك زنـدگي، در تـاريخ معـارف     الگوهاي رفت

اي است و بيش از آن كـه بـه    ديني، خود بحث گسترده
عناصر افراد و عملكرد آنهـا مربـوط باشـد، بـه اوضـاع      
. اجتماعي و مراحل تاريخ تكامل بشـري مـرتبط اسـت   

پيداست كه پاسخ به اين پرسه بر اساس هر برداشـت و  
ي و ديدگاهي كه باشد، بر شناخت فقـه و سـبك زنـدگ   

الگوي رفتـاري و نـوع تعريفـي كـه از ايـن سـه ارائـه        
از پرسة ياد شده، سه پرسة ديگر . شود، استوار است مي

فقـه چيسـت؟ سـبك زنـدگي چيسـت؟      : نمايـد  رخ مي
الگوي رفتاري كدام است؟ اگر به اين سه پرسه، پاسـخ  
صحيح گفته شود، پاسخ سوال ياد شده نيـز بـه دسـت    

و سـبك زنـدگي بـا دو    بررسي نسبت فقه . خواهد آمد
نگاه تجـويزي بـه   . نگاه توصيفي و تجويزي امكان دارد

نسبت سبك زندگي و فقه مطلوب نظر دارد و از بايدها 
اما نگاه توصيفي بـه بودهـا پرداختـه و    . گويد سخن مي

و سـبك زنـدگي را   ) فقـه سـنتي  (نسبت فقـه موجـود   
  .كند بررسي مي

بـدين  . مقالة حاضر با نگاه توصيفي سامان يافته اسـت  
منظور، پس از تعريف مفاهيم بنيادين و سـپس بررسـي   

هاي مختلف در رابطـه بـا نسـبت فقـه و سـبك       ديدگاه
هاي فقهي مرتبط بـا سـبك    هايي از آموزه زندگي، نمونه

هــاي مختلــف  زنــدگي و الگوهــاي رفتــاري در حــوزه
در فقه سنتي را ... قي وفرهنگي، سياسي، اقتصادي، حقو

  . به صورت تحليل ،بررسي كرده ايم
  

  كليات  -فصل اول
 فقه .1

واژة فقه در لغت بـه معنـاي فهميـدن، دانسـتن، ادراك و     



    85/ در آيينه فقه سنتي»سبك زندگي«
 

ــت  ــده اس ــم آم ــور،  .(عل ــن منظ در ) 522 /13 :1405اب
اصطلاح عام، منظور از فقه، همه معارف و احكامي است 
كه از طرف خداوند نازل شده، چه در زمينـة اعتقـادي و   

 /3 :1418تهـانوي،  (اخلاقي و چه در زمينه فروع عملـي  
در اصطلاح خاص نيز منظور از آن، احكام شرعي ). 478

و فرعي عملـي اسـت كـه عبـادات، معـاملات، مسـايل       
شـود و   ري، تجـاري و غيـره را شـامل مـي    حقوقي، كيف ـ

هاي عملي به صورت فتـوا   امروزه بخشي از آن در رساله
فقه به معناي علـم  ) 26: 1388زاده،  حسين.(شود ديده مي

فقه نيزعبارت است از علم بـه احكـام شـرعي فرعـي از     
  )1/40 :1419شهيد اول، .(روي ادلةّ تفصيلي است

 
 سنتّي و فقه حكومتي  فقه .2

ــ ــأفقهــي و ت ر كتــبع دتتبايــن  ،فقيهــان ةل در انديشــم
نگاه دو فقه كه همواره نسبت به  دهد واقعيت را نشان مي

  :اشته استوجود د
  
اين نگاه، فقه را دانـش  ):فقه سنتّي(نگاه فردگرايانه .1- 2

داند و حلال و حرام را بـه   تنظيم ارتباط انسان با خدا مي
 در ايـن نگـاه،  . كنـد  حوزة اعمال فردي انسان محدود مي

ــرد دو روي دارد ــم احكــام   : ف ــه عل ــه خــدا، ك ــي ب روي
بخش آن است و رويي به مردم و جامعه ،كـه كـار    سامان

ــا  اهــل نظــر در هــر جامعــه.عقــلاي جامعــه اســت اي ب
هاي اجتماعي، نظامات را  هاي دانش گيري از فرآورده بهره

بـا ايـن نگـاه    . دهند بخشند و جامعه را نظام مي شكل مي
هاي بسيارِ مـرتبط بـا زنـدگي     جامعه و موضوعمديريت 

بـه بيـان ديگـر در    . بشر، از قلمرو دانش فقه بيرون است
و آحـاد  تـا وظـايف افـراد    اين نگاه، فقيه در صدد است 

مشــكلاتي را كــه در مســير  نــد ورا روشــن ك انمســلمان
بـه تعبيـر ديگـر،     .آيد مرتفع سازد اجراي احكام پيش مي

. رساند ميمداري ياري  و شريعتداري  فان را در دينمكلّ
هـا، در  بنـدي  تقسـيم  و هاها، مثال با اين نگاه، طرح مساله

اين نگـاه، تقريبـاً   .گيرد راستاي تحقق همان آرمان قرار مي
ــامي دوره  ــب تم ــاه غال ــهنگ ــا، مدرس ــب و  ه ــا، مكات ه

  . هاي فقه بوده است پارادايم
 
نگـاه  ):فقـه حكـومتي  (نگاه اجتماعي و حكومتي .2- 2
، شـان كه افراد بجز هويت فـردي است ني بر اين تمبم دو

 ـ ةدهند تشكيل نيـز   »جامعـه «ت جمعـي بـه نـام    يك هوي
به بيان ديگر در اين نگاه، فـرد در درون امـت،   . باشند مي

ايـن  . شـود  معني پيدا كرده و در جمع و جامعه بالنده مي
ــ ــز ت جمعــي هوي ــه  ني موضــوع احكــامي اســت و فقي
را بشناسد و احكام هريـك را   بايست دو نوع موضوع مي

بلكـه ايـن دو    ،روشن سازد، آن هم نه جـدا از يكـديگر  
كشـيده   ةزمين ـ، جدايي ناپذيرند و تفكيك اين دو ،تهوي

بـا ايـن نگـاه نيـز     . سـازد  شدن به نگاه اول را فراهم مـي 
بـا  . اي ديگر خواهد بود ها به گونهلامباحث، مسائل و مث

يدگاه دوم، زمينه براي پذيرش وجود و يا قابليت وجود د
»  فقه فـردي «در برابر  »فقه حكومتي«اي به نام  مسالهطرح 

دار تبيـين مناسـبات    مقالة حاضـر عهـده  . كند معنا پيدا مي
اسـت و  ) فقـه سـنتّي  (سبك زندگي با فقه به معناي اول 

  .الگوهاي رفتاري را در آئينة فقه سنتي كاويده است
  
 جايگاه ورسالت فقه .3

م اسـت و در همـة اعصـار پاسـخگوي     اسلام دين خات
در ايـن ميـان آن بخـش از    . نيازهاي ديني انسان اسـت 

تـري در   اسلام كه نمود عينـي بيشـتر و تـاثير ملمـوس    
زندگي انسان دارد، بخش قوانين، مقررات، هنجارهـا و  

هـاي   ناهنجاري هاي عملي و الگوهاي رفتاري و سـبك 
ا زندگي اسلامي است و رسالت مهم فقه در همـين ج ـ 

دار تبيين اين مقررات،  شود، چرا كه فقه عهده آشكار مي
    فقـه  به بيـان ديگـر  . باشد ها مي احكام، الگوها و سبك

  ارائـة «  وظيفـة   اسـت كـه    احكام عملي اسـلام  مجموعة
از   اعـم زنـدگي بشـري،     هـاي  حـوزه   ميدر تمـا » طريق
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، فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي  هاي حوزه
دارد و بــا   را بــر عهــده ... حقــوقي، تربيتــي، عبــادي و 

را  درازدامـن   بـس   اي خـويش، گسـتره    تـاريخي   قدمت
يكي از فقهاي معاصر، در توصيف فقه و . شود شامل مي

: نويسـد  جايگاه آن در ميان علوم و معارف اسلامي مـي 
علم فقه در ميان معارف و تعـاليم دينـي داراي جايگـاه    

هـاي زنـدگي    چراكه ترسيم كننـدة شـيوه  اي است،  ويژه
هاي گوناگون آن است، تبيـين   در صحنه] سبك زندگي[

هـا، معـاملات، حـلال و حـرام،      كننده مناسك و عبادت
ــع      ــاوت و رف ــونگي قض ــراث، چگ ــام ازدواج، مي نظ

ها و غير اين ها اسـت و بـه طـور     خصومتها و درگيري
خلاصه، فقـه راه و روش يگانـه و برنامـة دقيـق بـراي      

سـبحاني،  .(زندگي فردي و اجتمـاعي مسـلمانان اسـت   
افزايد اين است  آنچه بر اهميت اين رسالت مي)  15:تا بي

كه اسلام دين جاويد الهي است و براي زندگي انسـان در  
همة عصرها و براي همة جوامع اعـم از مـدرن و سـنتّي،    
توسعه يافته و توسعه نايافته، قوانين و مقـّررات دارد، هـر   

م آنها بطور صريح بيان نشده و نيازمنـد كشـف و   چند تما
وظيفه مهم فقـه آن اسـت كـه تمـامي     . باشد استخراج مي

احكام و مقـّررات مـورد نيـاز جامعـة انسـاني در تمـامي       
ها را در هر عصـر و زمـاني، متناسـب بـا مقتضـيات       جنبه

زماني و مكاني و نيازهاي واقعي انسان، ارائـه دهـد و بـه    
خلاصه ايـن كـه رسـالت فقـه     . مايدصحنه زندگي وارد ن

تبيين قوانين و بايد و نبايـدهاي ديـن در صـحنة زنـدگي     
فردي و اجتماعي انسان، جهت عمل نمودن به آنهاست و 

مـداري و التـزام بـه     غايت آن، دستيابي به پيامدهاي ديـن 
شريعت است كه همان كسب كمالات روحي و معنوي و 

  .رسيدن به قرب الهي است
  
 سبك زندگي .4

از جملـه واژگـاني اسـت كـه تعـاريف      » سبك زندگي«

هـاي   در زبـان . مختلف و گاه متضادي از آن شده است
مختلف از تركيب سبك زنـدگي در شـكلهاي مختلفـي    

 Style« در زبان انگليسي به دو شـكل  . ياد شده است

of  Life « و نيــز»Lifestyle «اســتفاده شــده اســت .
ــا     ــت، ام ــن اس ــدگي روش ــوي واژة زن ــاي لغ در  معن

ها، معاني گوناگوني براي واژة سبك درج شده  نامه لغت
شكل دادن يا طراحي «، »نوع، روش، سبك اثاثيه«: است
اي كـه   تطابق بـا معيـار شـناخته شـده، شـيوه     «، »چيزي

شود، خصوصـاً در رفتـار    برازنده و متناسب پنداشته مي
نحوة عرضه، خصوصاً در موسيقي يا يكـي  « ،»اجتماعي

در نوشـتار يـا   (شيوة مشخص تعبيـر  «، »ااز هنرهاي زيب
، »شود اي كه در آن چيزي گفته يا انجام مي شيوه» )گفتار

اي كه بـراي   شيوه و روش انجام چيزي خصوصاً شيوه«
، »اي نـوعي باشـد   فرد، گروهي از مردم، مكـان يـا دوره  

هاي شـخص   نوع تصور و فرديتي كه در افعال و سليقه«
خاص فردي و سـليقه كـه   طرز نگرش «، »شود ارائه مي

شيوه يا عادت متمايز «، »بيانگر و مميز راه زندگي است
در ). 48: 1386كنـي،   مهـدوي  .(»رفتاري يا حركت فرد

نيز با تعـاريف متعـددي روبـرو    » سبك زندگي«تعريف 
روشِ نوعيِ زندگي «: خوانيم در يك تعريف مي. هستيم

ك فرد، گروه يا فرهنگ و نيز روش خاصي از زندگي ي
شيوة زنـدگي يـا   «در تعريفي ديگر . »شخص و يا گروه

ها و ارزش هاي  سبك زيستن كه منعكس كنندة گرايش
هـا،   هـا، سـليقه   عادات، نگـرش «و نيز » يك فرد يا گروه

معيارهاي اخلاقي، سطح اقتصادي و غيـره كـه بـا هـم،     
به عنـوان  » سازد طرز زندگي كردن فرد يا گروهي را مي

تعريـف  ). همان(ي آمده است تعريف براي سبك زندگ
اول بيشتر توضيح واژه به واژه از تركيب سبك زنـدگي  
است و معناي دوم ،بيان معنـاي اصـطلاحي اسـت كـه     
امروزه در ادبيات علوم انساني و اجتمـاعي رواج يافتـه   

هاي عميق و دقيق لغـوي و   رسد بحث به نظر مي. است
پيرامون معناي سـبك زنـدگي بـه پيچيـدگي و     ! فلسفي
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چنـان كـه مشـخص و    . افزايـد  سردرگمي فعلي آن مـي 
بديهي است و فهم جمعـي و نيـز تبـادر بـر آن صـحه      

روش سـلوك در  «گذارد، مقصود از سبك زنـدگي،   مي
اي  مجموعـه «و به بيان ديگـر  » حيات فردي و اجتماعي

منظم و به هم مرتبط ازالگوهاي رفتاري افراد در زندگي 
ني بر مجموعه اي از شان است كه مبت فردي و اجتماعي

  . »ها و برآمده از آن ها است ها و ارزش بينش
اي بـه   با توجه به مباحث بالا، سبك زنـدگي، مجموعـه  

هـاي مختلـف    هم پيوسته از الگوهاي رفتاري در حـوزه 
حوزة سياست، اقتصاد، حقوق، تربيـت،  –زندگي بشري 

است كـه بـا عنـاويني همچـون الگـوي       -...فرهنگ، و 
از آن هـا يـاد   ... ، الگوي رفتار سياسـي و  رفتار فرهنگي

شود و اساساً همـين الگوهـاي رفتـاري هسـتند كـه       مي
ــي    ــكل م ــدگي را ش ــبك زن ــك س ــت ي ــد تمامي . دهن

بنابراينسبك زندگي اسلامي از به هم پيوستن الگوهـاي  
هـاي اسـلامي، در    هـا و ارزش  رفتاريِ مبتني بـر بيـنش  

  .هاي مختلف زندگي، شكل مي گيرد حوزه
شمردن موارد بالا، سـوال اصـلي تحقيـق بـه طـور      با بر

آيا فقـه موجـود توانـايي    : نماياند تري خود را مي شفاف
ارائة سبك زندگي و يا حداقل توليد بخشي از الگوهاي 
  رفتاري مورد نياز سبك زندگي اسلامي را دارد يا خير؟ 

هـاي سـبك زنـدگي     ها و مولفـه  با رصد و مطالعه سازه
، آنچـه  )هاي مختلف زندگي حوزهالگوهاي رفتاري در (

تـوان ادعـا    در باب نسبت فقه سنتي و سبك زندگي مي
كرد، الگوسازي فقه در راستاي تكميل الگوهاي رفتاري 

بـه بيـان ديگـر، اگـر مـا      . مورد نياز سبك زندگي است
بتوانيم اثبات كنيم كه فقه موجود توانايي ارائة الگوهاي 

وقي، فرهنگي، هاي مختلف سياسي حق رفتاري در حوزه
را دارد به جايگاه رفيع و نقـش عميـق فقـه    ... تربيتي و 

  . در باب ارائة سبك زندگي اسلامي پي خواهيم برد

 ارائـة  در فقـه  نقـش  پيرامون مختلف هاي ديدگاه .5

 زندگي سبك

هاي مختلف در باب نسبت  قبل از هر چيز، بيان ديدگاه
فقه و سبك زنـدگي، حالـت دقيـق و روشـن تـري بـه       

ة فقـه و نسـبت آن بـا    دربـار . فضاي بحث خواهـد داد 
 بـه  كهنظريات متعددي مطـرح اسـت،  ،سبك زندگي

  : كرد خلاصه دسته سه  هارادر آن توان يم اجمال
 سبك زندگي و فقه نسبت انكار. 5-1

 نيبة دين و حيات اجتماعي و بالتبع، رابطة رابطي برخ
 كـه  معتقدند و كنند يمي نف رازندگي اجتماعي و فقه

 ـ حيات و سرپرستي اجتمـاعي  ةمقول اصولاً  ةبامقول
 ـي ارتبـاط  وفقـه  اسـت  گانهيب فقه  اتي ـح ةبامقول

و نيـز نسـبتي بـا الگوهـاي      شـت يمع وتكاملي اجتماع
. نـدارد هاي زندگي در مقياس اجتماعي  رفتاري و سبك

و فقه را  دارندي رخاصيتفسحيات اجتماعي از،گروه نيا
دار روابط فرد با خدا مي دانند و نسبتي بـين ايـن    عهده

آفرينـي فقـه    اين گروه فقط به نقش. بينند دو برقرار نمي
يعني رابطة فرد بـا  در بخشي از روابط چهارگانه انسان، 

خدا، آن هم تنها در مقياس فردي و بدون دخالت دادن 
. آن در زندگي اجتماعي و ديگر روابط آدمـي، معتقدنـد  

و حيـات   شـت يازمعي ا درگوشـه  اگرفقـه از نظر ايشان 
 جـزو  واست  ي عرض دخالت كند،آن دخالتاجتماعي 
 اگـر به بيان ديگر . دور ينمبه شمار  فقهي قيحق مقولات

 ني،اه باشـد داشـت ي نظري اجتماع وي درامورحكومت فقه
 سـخن ي موضوع از درواقع و است بالعرض نظر اظهار
: 1378سـروش، .ك.ن(سـت ين خـودش  ازجنس كه گفته
 كي ـ وبالعرض بالذات مقولات نيب كيتفك اصل).137
 كـه )85: 1382خسـروپناه، (استي واردات وي غرب هينظر
 ازآن،مقــولاتي رويبــاپ مســلمان شــمندانيازاندي برخــ

 بـه   مربـوط  مقولات: اند كرده ميتقس دودسته رابهي نيد
 ـ كـه  سعادت  بـه  مربـوط  مقـولات  واسـت   ني ـدي ذات
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 ني ـدي عرض ـ ازمباحـث  و ازسعادت رونيب كه شتيمع
. ك.ن(سـرايت كـرده اسـت   زين فقـه  بـه  نگاه نيا. است

 است نيب در زيني گريد نگاه).  300/ 5:مجتهدشبستري
 ـ ارتباط اساساً كه  منقطـع  زي ـنا ر وسـعادت  انـت يد نيب

ــرا دانســته ــه دنيرســي بشــربرا كــه باوراســت نيوب  ب
 ني ـا درنگـاه  كـه  ني ـا ست،چهين انتيد ازمنديسعادت،ن

 هـم  آن كه است شتيمع در سعادت دسته،سعادت،تنها
 و قـانون  به و استي ابيدست قابلي وبشري جمع باعقل
 فقـه  همـان  مـا  درلسـان  كه(ي اله وي انيوحي ها برنامه
 نگاه،نگـاه  ني ـا).3 :1384قنبـري، (سـت يني  ازين) است
 اماموضـوع . اسـت  عتيشـر  اصل نيومنكر انيگرا يماد

 فقـه  اصـل  هسـتندكه ي مسـلمان  شـمندان ياند مـا  بحث
را  آنآفرينـي   و نقش دارند،اماضرورت راقبول عتيوشر
 ـة ،رابط ـرندندا قبـول  سـعادت  مقولهي برا  سـعادت  نيب
 ـة رابط ـ، جهيدرنت،دانند يم رامنقطع شتيومع و  ني ـد نيب

سبك زنـدگي  و فقه نيب نسبتحيات اجتماعي و بالتبع 
 ني ـا طرفـداران . داننـد  يم ـي منتف راو الگوهاي رفتاري 

 و انـد  خورده گره هم به وسعادت فقه معتقدندكه هينظر
ــ ــدگي  مقول ــيوه زن ــبك و ش ــتيومعة س ــن ش  زدرهمي

 -شتيمع« و» سعادت–فقه«ي عني( هردو نيوا اند ختهيآم
. دارنـد  مسـتقل ة دوحـوز  كاملاً) »سبك و شيوه زندگي

و ارائـه سـبك و    شتيمع وتكامل فقهة عهد به سعادت
ــدگي   ــيوه زن ــدهربش ــي   عه ــرد آدم ــتخ ــي ،اس ي عن

سبك و شيوة زنـدگي  وي اجتماعي مهندس نييهاوآ وهيش
هـاي مختلـف    اجتماعي و الگوهـاي رفتـاري در حـوزه   

. ك.ن( كنـد  يم ـ هيبشـرتغذ  ازخردمستقلحيات بشري، 
  ).220: 1373فراستخواه، 
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 رشي،پـذ سـبك زندگي و فقـه  نسبتة نيگردرزميد هينظر
ــي حــداقل نســبت ــن دو اســت نيب ــداران.اي ــا طرف  ني

ســبك زنــدگي و الگوهــاي رفتــاري، و فقــه نيه،بيــنظر

 دركل فقه معتقدندكهي عني رند؛يگ يدرنظرمي كلي ارتباط
. دارد ارتبـاط مقولة سبك زندگي و الگوهاي رفتـاري  با
ــن  اصــل هــا آن ــاطاي ــ ارتب ــد،امانقشيپذ يرام ــه رن  فق

پذيرند و معتقدند فقه فقط  دهي به زندگي نمي شكلرادر
ريزي و و  دهي و برنامه جنبة نظارتي دارد نه جنبة برنامه

هـايي   بلكه انسان با كمك از توانايي. ارائه روش زندگي
كه خدا به او عطا كرده، از جمله عقـل، تجربـه، حـس    

حيــات   توانــد روش هــايش مــي خــردورزي و انديشــه
ي را تدوين و معيشـت خـود را   اجتماعي و سبك زندگ
فقط در اين مسير ممكـن اسـت   . بر اساس آن اداره كند

در مواردي راهكار و يا راهبرد انتخابي براي معيشت بـا  
سعادت معنوي و اخروي تعارض داشـته باشـد كـه در    
اين موارد فقه نقش نظارتي خود را ايفـا كـرده و آن را   

وه ايــن گــر). 88: 1376شبســتري، (كنــد  تصــحيح مــي
معتقدند نقش فقه نظارت بر معيشت است نه سرپرستي 

ــه  ــل و برنام ــزي آن تكام ــدگي و  . ري ــبك زن ــة س ارائ
ريـزيِ خردمندانـه و    ريزي معيشت، توليد و برنامه برنامه

. هـاي بشـري اسـت    مربوط به حوزه انديشـه و تجربـه  
هـا، راهبردهـاي    هـا و تجربـه   ها با تكامل انديشـه  انسان

هـاي بهتـر    معيشـت و شـيوه   جديد را به سوي تكامـل 
كننـد و   آورند و حتي گـزينش مـي   زندگي، به دست مي

يكي از دلايل اصـلي ايـن   . فقه صرفاً نقش نظارتي دارد
اي اسـت كـه    رويكرد، عدم توجه به موضوعات اساسي

هاي ارتباط فقه و دنيا و بالتبع ارتبـاط فقـه و    فرض پيش
ده و اين گروه توجـه نكـر  . كند سبك زندگي را بيان مي

ها و مناسبات وثيقـي   اند كه حوزة فقه، چه هدايت نديده
در رابطه بـا توليـد،كنترل، هـدايت و تكامـل اجتمـاعي      

آن . زندگي بشري و جوامع انساني به دست داده اسـت 
تـر   اند كه در يك نگـاه كلـي   ها به اين موضوع نپرداخته

دخالت دين در تكامل ضروري است يا خيـر؟ آن گـاه   
ضروري بوده و دخالتي باشد كه حوزة  اگر اين دخالت

كند، منطق فقه را توسـعه دهنـد و بـا     فقه را تعريف مي
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تر به سراغ واكاوي منـابع رفتـه و بـه     منطق توسعه يافته
ــا حــوزة     ــه ب ــط و مناســبات فق صــيد و تماشــاي رواب

  . اجتماعي زندگي بشري بنشينند
 
 پذيرش نسبت حداكثري فقه و سبك زندگي .5-3

اني هستند كـه نقـش فقـه در هـدايت و     طيف سوم كس
ــر و مثبــت   ــدگي اجتمــاعي را نقشــي فراگي تكامــل زن

داننـد و معتقدنـد رسـالت فقـه در حـوزة معيشـت،        مي
سرپرستي تكامل معيشت است و اصـولاً فقـه را قـانون    

در . داننـد  اساسي و شالودة اصلي اداره جوامع بشري مي
ــد  ــة حــداكثري گوين ــه، نظري ــه ايــن نظري . اصــطلاح ب

. انـد  طرفداران اين نظريه خود به دو دسته تقسـيم شـده  
كساني كه فقه موجود را بـراي ارائـة سـبك زنـدگي و     

دانند و معتقدند فقـه   روش اداره جوامع انساني كافي مي
موجود توانايي ارائة سبك زندگي و روش ادارة جوامع 

. مشهور اسـت » فقه سنتّي«اين نظريه به . انساني را دارد
گراني معتقدند فقه موجـود، گرچـه ميـراث    در مقابل دي

گرانقدر شيعه در طول تاريخ بـوده و حفـظ آن واجـب    
است، اما اين فقه به جهاتي گوناگون، چونـان كـه بايـد    
گسترش كمي و كيفي در جهت ادارة جوامع انسـاني را  
به خود نديـد و همـواره بـا دور بـودن از حكومـت و      

باور اين گـروه   .اجتماع، گرفتار مسائل فردي بوده است
اين است كه نگاه حاكم بر فقه موجـود نگـاهي فـردي    
است و اين در حالي است كه ما به فقهي نياز داريم كه 
با نگاهي اجتماعي و حكومتي به مسائل، تدوين شده و 
مسائل را نه بـا نگـاه فـردي، كـه بـا نگـاه اجتمـاعي و        

اين نظريه با عنـوان   . حكومتي  حل و تحليل كرده باشد
  .شناخته شده است» فقه حكومتي«

طبيعي است كه بحث از مناسبات فقه و تمدن، ذيـل دو  
شكل خواهد گرفت و  -سنتي و حكومتي-نظريه اخير  

تـوان سـخن از    در محدودة اين دو نظريه است كه مـي 
چه . روابط و مناسبات فقه و سبك زندگي به ميان آورد

فقـه و   اين كه بر مبناي نظرية اول، هـيچ ارتبـاطي بـين   
حيات اجتماعي برقرار  نيست و نظريه دوم نيـز گرچـه   
به ارتباطي حداقلي معتقد است، اما نتيجة آن چيزي جز 
انكار نسبت فقه با معيشت اجتمـاعي و سـبك زنـدگي    

در مورد طرفداران نظرية حداكثري، گفتني . ديني نيست
اســت  اگــر توانســتيم ضــرورت نگــاه دوم يعنــي فقــه 

ت برسانيم و فقه شيعي را با اين نگاه حكومتي را به اثبا
تدوين كنيم، مراد حاصل خواهد آمـد و صـرف تصـور    
فقهي با اين اوصاف، موجب تصديق روابط و مناسبات 

مشـكاني،  . ك.ن(وثيق فقه و سبك زندگي خواهد بـود  
  ). 185-155: 1390؛ و نيز همو، 23-60: 1389

يط اقامـة  اي بود كه توان و يا شرا اما اگر شرايط به گونه
كه ماهيـت  -فقه حكومتي وجود نداشت و به فقه سنتي 

اكتفا شـد، بـاز    -و مسائل آن، فردي و فردگرايانه است
هم بحث از روابط و مناسبات فقه و سبك، همچنان بـر  

  . اهميت و ضرورت خود پايدار است
حقانيت و صحت اين ادعـا، پـس از تأمـل و دقـت در     

 ـ   ان و از طهـارت تـا   مجموعة فقه سنتي، از آغـاز تـا پاي
آورد ملاحظة مجموعـة فقـه    ره. شود ديات مشخص مي

ســنتي و مســائل آن، آميختگــي و ارتبــاط وثيــق ســبك 
هاي مختلف با اين  زندگي و الگوهاي رفتاري در حوزه

اي كه تفكيك و جداسازى اين هـر   مقوله است؛ به گونه
  . نمايد دو از يكديگر غير ممكن مي

  
 زندگي با دو رويكردسنجي  فقه و سبك  نسبت .6

قبل از پرداختن به نسبت فقه و سـبك زنـدگي، گفتنـي    
است كه دو ديدگاه متفاوت نسـبت بـه سـبك زنـدگي     

يك نگاه، نگاه توصيفي و تبييني اسـت كـه   . وجود دارد
ديگـري  . پـردازد  به مطالعة آنچه اكنون وجـود دارد مـي  

نگاه تجويزي و دستوري است كه به آنچـه بايـد باشـد    
به موازات اين دو نگاه، ). 5: 1389كاوياني، (ردتوجه دا
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دو رويكرد سبكزندگي نيز بايد با نسبت فقه و در تعيين 
  :نگريست ألهبه مس

در اين رويكرد با نگاه تاريخي  :رويكرد توصيفي) كي
فقـه  (موجـود  بـين فقـه    موجـود اي به نسـبت   و پيشينه

در واقع در اين مـدل  . نگريم مي سبك زندگيو ) سنتي
ــرآ ــا نســبتب ــده را   نيم ت ــه وجــود آم ــاي ب  بررســيه

در . دار تبيين اين رويكرد است مقالة حاضر عهده.نماييم
اين مقاله با اكتفا بر فقه موجود، مناسـبات آن بـا سـبك    
زنــدگي و مقــدار دخالــت آن در ارائــة ســبك و شــيوة 

هاي اجتماعي  زندگي و نحوة دخالت آن در احكام نظام
هاي مختلف زندگي،  در حوزهو بالتبع الگوهاي رفتاري 

  .مورد بحث قرار گرفته است
در اين رويكـرد بـرآنيم تـا بـه      :اي رويكرد توصيه) دو

 )فقه حكومتي( فقه مطلوببه صورت ثبوتي و با توجه 
كه شرايط نمود اجتماعي آن در پرتـو حكومـت دينـي    

 سـبك زنـدگي  بنگريم و مناسبت آن را بـا   ،فراهم آمده
  .بسنجيم

در اين كه براي تعيين : توان گفت ه اول ميدر نقد ديدگا
بايد از فقه موجود در مراحل   سبك زندگينسبت فقه و 

تاريخي آن بهره گرفت و با بررسـي احكـام، مسـائل و    
موضوعات آن به مطلوب نسبي رسيد، ترديـدي وجـود   
ندارد، اما سخن در اين است كه آيـا بـه آنچـه موجـود     

رسد بررسي  به نظر ميتوان اكتفا كرد يا خير؟  است، مي
كافي سبك زندگي فقه موجود براي تعيين نسبت فقه با 

نمـاي   نباشد، چرا كه در صورتي فقه موجود آينـه تمـام  
خواهــد بــود كــه تمــام  ســبك زنــدگينســبت فقــه و 

ظهور و بـروز   ةهاي فقه به فعليت رسيده و زمين ظرفيت
. هاي مختلف زندگي انسان فراهم شده باشد آن در جنبه

 ــ   ــردي از هم ــنتي و ف ــه س ــه در فق ــا ك ــا از آن ج  ةام
خصوصـاً بـه جهـت     ،هاي فقه استفاده نشده  توانمندي

 ةو در نتيجــه زمينــ ،محــروم بــودن شــيعه از حكومــت

هـاي   توسعه و گسترش همـه جانبـه آن در همـه جنبـه    
بنابراين در اصل براي  ،ه استزندگي بشري فراهم نشد
ــه و   ــبت فق ــين نس ــدگي تعي ــبك زن ــه  س ــه فق ــد ب باي

هـاي آن   نظر داشت و به ظرفيت) فقه حكومتي(مطلوب
  . نگريست

اسـتخراج  نكتة مهمي كه ذكر آن ضروري است اين كه 
هاي مختلف زنـدگي بشـري     الگوهاي رفتاري در حوزه

بـه   اًتضرورو ارائة سبك زندگي برآمده از فقه اسلامي، 
 فقـه در  تمامي اين الگوهـا  معناي اين نيست كه بالفعل

وجود دارد؛ بلكه بـه معنـاي ايـن اسـت كـه برخـي از       
هاي  بحث ةموضوعات و بسياري از مباني كه براي حوز

وجـود   فقـه لازم اسـت، در  الگوهاي رفتاري مربوط به 
توانيم از اين ظرفيت عظـيم بـراي تـدوين     دارد و ما مي

اسـتفاده  و ارائه سبك زندگي اسـلامي  الگوهاي رفتاري 
  . كنيم

  
 فرضية مقاله حاضر

مقالة حاضر در صدد است با بـازپژوهي فقـه موجـود،    
منابع، احكام و مسائل آن، اين نكته را روشن سازد كـه  
بر فرض عدم قبولِ امكان و ضرورت فقه حكومتي ،كه 
آئينه تمام نماي سبك زندگي اسلامي است، فقه موجود 

اند، با مقولـة سـبك    چنان كه برخي پنداشته) فقه سنتي(
هــاي مختلــف  زنــدگي و الگوهــاي رفتــاري در حــوزه

با بررسـي  ابـواب، كتـب،    . زندگي بشري بيگانه نيست
احكام و مسائل مختلف فقـه موجـود، بـا چارچوبهـاي     
كلي، قواعـد و بعضـاً احكـام ريـز و درشـت سياسـي،       

مواجـه  . ..اقتصادي، فرهنگي، حقوقي، تربيتي، عبـادي و 
شويم كه نشانگر رويكـرد و اهتمـام فقـه سـنتي بـه       مي

به بيـان  . باشد الگوهاي رفتاري و سبك زندگي ديني مي
ديگر شايد نتوانيم از دل فقه موجود به طور كامل و تام 

و الگوهـاي رفتـاري در تمـامي    » سبك زندگي اسلامي«
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هاي زندگي بشري را استخراج و تاسيس كنيم، اما  حوزه
له دالّ بر عدم توجه فقه موجود به ايـن مسـأله   اين مسأ
هـاي مختلـف فقهـي،     بلكه فقه موجود در بـاب . نيست

يعني احكام مورد نياز . گوني دارد احكام مختلف و گونه
» فقـه اقتصـادي  «الگوهاي رفتاري اقتصادي كه با عنوان 

همچنـين احكـام حقـوقي، احكـام     . شـود  از آن ياد مـي 
م عبادي، احكام فرهنگي و تربيتي، احكام سياسي، احكا

و يـا تـامين   -ديگر احكام مختلفي كه نقش اشباع كننده 
هاي مختلف را بر  الگوهاي رفتاري در حوزه  -حداقلي

عهده دارد و بـا عنـاويني همچـون فقـه فرهنگـي، فقـه       
از آن هـا يـاد   .. سياسي، فقـه حقـوقي، فقـه تربيتـي و     

  . شود مي
صـدد جـواب   در واقع اين مقاله به طـور مشـخص، در   

» منكران نسبت فقـه و سـبك زنـدگي   «گويي به ديدگاه 
رابطه بين فقه و سبك را نفي كـرده،   يعني كساني . است

بـا  » سبك زنـدگي و الگوهـاي رفتـاري   «معتقدند مقولة 
بيگانه است و فقه ارتباطي بـا مقولـة سـبك    » فقه«مقولة

همـان  . زندگي، حيات اجتماعي و تكامل معيشت ندارد
حيات اجتمـاعي و سـبك زنـدگي تفسـير      كساني كه از

دار  دار معيشت و فقه را عهده خاصي داشته، آن را عهده
دانند، و هيچ ارتباطي بين معيشت و سعادت  سعادت مي
بـه بيـان   ).137: 1378سـروش،  . ك.ن(بينند  برقرار نمي

دار اثبات ارتباط حـداقلي بـين    ديگر، مقالة حاضر عهده
كـه در  ،ن نظريـه دوم  فقه سنتي و سبك زندگي و تبيـي 

بـديهي اسـت كـه    . باشـد  بخش ديدگاهها گذشت ،مـي 
سخن از ارتباط حداكثري فقه و سبك زندگي، در قالب 
نگاه و نظريه سوم امكان دارد و آن نيز مبتني بـر بحـث   

  . باشد از فقه حكومتي مي
  

  مناسبات فقه موجود و سبك زندگي  -فصل دوم
 فقه موجود و ارائة برخي الگوهاي رفتاري   

در اين بخش به طور موردي به بررسي برخي از احكام 
فقه پرداخته ايم كه نشـانگر اهتمـام و دخالـت فقـه در     

با . باشد هاي مختلف زندگي بشري مي ها و حوزه عرصه
رسـيم كـه بـرخلاف     مطالعة اين بخش به اين نتيجه مي

امة ارتباط انسان با خـدا، آن  پندار مخالفان، فقه فقط برن
هم در محدودة فـردي و در گوشـة مسـجد و محـراب     

اي تمام عيار براي زندگي اجتمـاعي   نيست، بلكه برنامه
هـاي فرهنگـي، اقتصـادي،     است كه براي تمامي حـوزه 
داراي برنامـه و الگـوي   ... سياسي، تربيتـي، حقـوقي و   

  .  باشد رفتاري مي
   
 ــ )1 ــاري در ح ــاي رفت ــه و الگوه ــگ فق وزه فرهن
 )الگوهاي رفتار فرهنگي(

از مهمترين وجوهي كه ماهيت يك تمـدن بـه آن    يكي
تمدن و بـه ديگـر سـخن     فرهنگي هةوج ،وابسته است

و نظـام فرهنگـي     فرهنـگ جايگاه .است» نظام فرهنگي«
در جغرافياي تمدن از چنان رفعتي برخوردار است كـه  

داراي الگوهـاي رفتـاري    فرهنگيدر حوزة تمدني  اگر 
نباشد و يا توانـايي توليـد آن الگوهـا را نداشـته باشـد      

و يا نتوانـد از  ) توانايي ارائه نظام فرهنگي نداشته باشد(
و الگوهاي رفتاري خود در اين حوزه صـيانت   فرهنگ 
خود را در معرض نيستي و فنـا  چيستي  هستي و نمايد،

ز مهمتـرين  يكـي ا ، در تمـدن اسـلامي   .قرار داده است
 فرهنگي هويت مستقل است املي كه تاكنون توانستهوع

اگـر تعريـف   .قـوانين فقهـي اسـت    فقـه و  ،بدهد آنبه 
را قبول كنيم، آن گاه  1»شيوه و روش زندگي«فرهنگ به 

نسبت وثيق فرهنگ و فقه و بالتبع نسبت فقـه و سـبك   
چه اين كه . زندگي در حوزة فرهنگ هويدا خواهد شد

ز ابتـدا تـا انتهـا و از طهـارت تـا ديـات،       فقه اسلامي، ا
آموزگار شيوة زندگي است؛ به دليل اين كه تعاليم فقـه،  
نسبت به نحـوة برخـورد بـا ديگـران، رعايـت نظـم و       
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انضــباط، رعايــت حقــوق ديگــران، داد و ســتد، آداب  
گرايـي، سياسـت،    نـوع  معاشرت، ازدواج و طـلاق، هـم  

شت، علـم  حكومت، مديريت، تدبير منزل، نظافت، بهدا
فقـه موجـود، در   . مطالب فراوانـي  دارد ... و صنعت و 

ــه  ــامي زمين ــات،     تم ــادات، سياس ــارات، عب ــاي طه ه
حدود، ديـات، قصـاص،   (اجتماعيات، تجارات، حقوق 

تعزيرات، شهادت، وصيت، ارث، قرض، ديـن، تعـاون،   
و تمامي احكام و مسائل امور زنـدگي و  ) احسان، اتفاق

ــا، دســتورها و هــاي برخــورد اجتمــاعي شــيوه ، الگوه
بر اساس پـذيرش  . هاي خاص خود را داراست نامه آئين

تعريف پيشين براي فرهنگ، فرهنـگ اسـلامي عبـارت    
شيوة زندگي و الگوهاي رفتـاري مسـتخرج از   «است از 

به عبارت ديگر احكام و . »متون ديني به واسطة علم فقه
قوانيني كه به واسطة علـم فقـه ازمتـون دينـي اسـتنباط      

شـيوه   جامعه و تمـدن اسـلامي  عاملي شده تا  ،شود يم
برخــوردار فرهنگــي پويــا را دارا و از  زنــدگي مســتقل

  . باشد
  

 فقه و سطوح مختلف فرهنگ 

پس از تبيين نسبت فقه و فرهنگ، اينك لازم اسـت تـا   
سطوح و انواع مختلف فرهنگ از يكديگر متمايز شـده  

هـا و الگوهـاي    و تاثير فقه بـر هـر يـك از ايـن بخـش     
رفتاري ارائـه شـده توسـط آن بـراي هـر يـك از ايـن        

براي فرهنگ تقسيمات . سطوح، مورد بررسي قرار گيرد
ة ايــن تقســيمات، از جملــ. مختلفــي ارائــه شــده اســت

 -1: تفكيك سطوح يا انواع فرهنگ به دو بخـش اسـت  
ــد، .(فرهنــگ تخصصــي -2فرهنــگ عمــومي؛  پيروزمن

1386 :97 ( 

  فرهنگ عمومي و فقه ) الف
فرهنگ عمومي به معنـاي مجموعـه نيازهـاي فرهنگـي     
است كه آحاد جامعه با آن روبرو و به آن و مبتلا بـه آن  

قوق ديگـران، نظـم،   آداب معاشرت، مراعات ح. هستند

وجدان كاري، انضباط اجتماعي، و مسايلي از اين قبيـل  
مروري بر عنـاوين ابـواب و   . گنجد در اين مجموعه مي

بديل فقه بر عرصه فرهنـگ   احكام فقه موجود، تاثير بي
معارف فقهي، چه به صورت . سازد عمومي را قطعي مي

 غير مستقيم از طريق تقويت ايمان، تقـوا و يقـين بـراي   
آحاد جامعه و چه به صورت مسـتقيم از طريـق تعيـين    
روية معاشرت و برخورد با ديگران و مسائل و حوادث 
پيراموني زندگي، الگوهاي رفتـاري مـورد نيـاز در ايـن     
حوزه را ارائه و توان ساختن فرهنگ عمـومي جـامع و   

  . نوراني را فراهم نموده است
  
  فرهنگ تخصصي و فقه ) ب

سطح دوم فرهنـگ را فرهنـگ    پس از فرهنگ عمومي،
فرهنـگ تخصصـي   . دهـد  تخصصي جامعه تشكيل مـي 

هاي اجتمـاعي كـه    عبارت است از ارتكازات و پذيرش
بر خلاف فرهنگ عمومي، محدود به معدودي از افـراد  
جامعه است كه داراي سطح تحصيلات و سواد بالاتري 

اطلاعات تخصصي، اطلاعاتي اسـت كـه هـم    . باشند مي
ه آن محتاجند و هم افراد محدودتري بـه  افراد كمتري ب

مجموعه اطلاعـات تخصصـي   . آن امكان دسترس دارند
بر روي هم رفته، فرهنگ تخصصي جامعـه را تشـكيل   

دهد و در مجموع امكان پاسخگويي به مشـكلات و   مي
تـر جامعـه را فـراهم     هاي پيچيده معضلات و ناهنجاري

علـم   تاثير فقه در فرهنگ تخصصي به واسطة. سازد مي
بدين معنا كه آنچه فرهنگ تخصصي . پذيرد صورت مي

سـاز   سازد علم است و به اصطلاح ،علم، فرهنـگ  را مي
گـذاري و   آفرينـد و معيـار ارزش   است، زيرا ارتكاز مـي 

بـا ايـن   . گيرد تعيين هنجار و ناهنجار در جامعه قرار مي
حساب بررسي نسبت فقه و فرهنگ تخصصي، نيازمنـد  

  .علم است تبيين نسبت فقه و
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نسبت علم و فقه در چند سـطح قابـل ارائـه و بررسـي     
در يك نگاه تاثير فقه در علم، از طريق ترغيب بـه  .است
اندوزي و توصيه براي كسب و نشر علم به وجـود   علم
از نظر فقه اسلامي، براي فراگيرنده علم و پيشه، . آيد مي

هيچ گونـه محـدوديت زمـاني و مكـاني  قابـل تصـور       
مرو موضوعي وجوب تعلّم نيز مخـتص بـه   نيست و قل

هاي دينـي نيسـت، بلكـه هـر دانـش و       ها و پيشه دانش
اي كه حفظ نظام جامعـه مسـلمان بـر آن متوقـف      پيشه

ــود    ــاب وجـ ــد، از بـ ــب   باشـ ــام، واجـ ــظ نظـ حفـ
ــي ــوم،138/ 2 :1429انصــاري،.(باشــد م  :1403؛بحرالعل

2/14(.  
را از  با نگاهي ديگر، شايد بتوان تاثيرگذاري فقه بر علم

از زاويــة . شناســي علــم بــه دســت آورد زاويــة جامعــه
شناسي علم، فقه از طريق بايـد و نبايـدها و نيـز     جامعه

اي كه براي زندگي آدمـي ارائـه    حدود و صغور و شيوه
هـا و مقاصـد انديشـمندان و     دهد، در اهداف، انگيزه مي

توانـد در   وران مسلمان، تصـرف مـي كنـد و، مـي     دانش
به عبارت ديگر توليـد  . لم اثر بگذاردتعيين سرنوشت ع

كند كه اگر آنها را  ها و نيازهايي پيروي مي علم از انگيزه
هـا   هـا و نيازمنـدي   با يكديگر پيوند بزنيم، نظـام انگيـزه  

از طرف ديگر منشـأ ايـن   . مقابل ما قرار خواهند گرفت
ها و نيازها نيز بايدها و نبايدها و حـدود و ثغـور    انگيزه

نگاه اول ) 89: 1376پيروزمند، .(باشد ي مياحكام اسلام
بيانگر تاثير حداقلي فقه در فرهنگ تخصصـي اسـت و   
نگاه دوم، نشانگر تـاثير حـداكثري فقـه در ايـن حـوزة       

  . باشد فرهنگ مي
با توجـه بـه تعـاريف و مصـاديقي كـه بـراي فرهنـگ        
عمــومي و تخصصــي بيــان شــد، ارتبــاط بــين ايــن دو 

مچنين با تبيين نسبت هـر  ه. شود فرهنگ نيز روشن مي
كدام از اين دو با فقه، ميزان تاثيرگذاري فقه موجود در 
نظام فرهنگي و الگوهاي رفتاري ارائه شـده توسـط آن   

فقـه  . شـود  در اين حوزه و در اين نظام، مشـخص مـي  

موجود با ابواب و احكام مختلف خـود، آينـة فرهنـگ    
 باشد، گرچـه در  مي) نظام فرهنگي(عمومي و تخصصي 

بـرد و   كليت خود، از نگاه فردي حاكم بر خود رنج مـي 
اين نگاه فردي سدي در برابر تأسيس نظام فرهنگي بـه  

  . معناي واقعي كلمه، از مجموعه فقه اسلامي است
  
الگوهاي (فقه و الگوهاي رفتاري حوزه سياست  )2

 )رفتار سياسي
گمان نظام سياسي و سيسـتم ادارة فـرد و جامعـه، از     بي

آيد؛ چه اين كه بـه   اصول بنيادي يك تمدن به شمار مي
لحاظ عملي، مشكل بتوان زندگي جامعة بشري را بدون 

نظام سياسـي نـه تنهـا بيـانگر     . نظام سياسي تصور نمود
اي از نهادها است، بلكه حاكي از وجود  وجود مجموعه

ي رفتاري خاصي است كـه منحصـراً   ها والگوها نگرش
تـرين اجـزاي    مدنيت خوانده شده و در واقع از اساسي

تـوان گفـت نظـام     مـي . شـوند  يك تمدن محسوب مـي 
اي از زندگي بشر نفوذ و رخنه  سياسي در قسمت عمده

ها در درون نظام سياسـي   كند و اصولاً زندگي انسان مي
نظام ). 1 :1382فيرحي، (پذيرد  شود و پايان مي آغاز مي

هاي كلـي   سياسي در بينش اسلامي، بر مبناي هدفمندي
ايـن  . يابـد  شريعت و با توجه به اصل امامت، مفهوم مي

نظام بر اين اصل مبتني است كه امام به عنوان شـاخص  
كلي در نظر گرفته شده و با توجه به وظيفـه و رسـالتي   
كه دارد، جامعة ديني را كه همان امت اسـت، سـمت و   

اي از  اگر نظام سياسي اسلامي را مجموعـه . هدد سو مي
عوامل، عناصر و الگوهاي رفتاري متـداخل در راسـتاي   

و ). 155: 1381نـوايي، (مديريت جامعه اسلامي بـدانيم  
آن گاه به بازپژوهي فقه موجود بپردازيم، به روابط وثيق 

چه اين كه فقه شيعه، فقـه ادارة  . اين دو پي خواهيم برد
اد و عجين با سياست و حكومت بوده نظام معاش و مع

و تمامي مقررات و قوانين آن بر اساس نظـام سياسـي،   
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ايـن همـه را   . حكومت و تشكيلات بنا نهاده شده است
تـك ابـواب و    شود از روح حاكم بـر اسـلام و تـك    مي

).  162-133: 1390مشكاني، . ك.ن(مسائل فقهي فهميد 
كه بخشي  بررسي ابواب و مسائل فقهي، بيانگر آن است

از قوانين فقهي موجـود، در قامـت چارچوبهـاي نظـام     
سياسي و الگوهاي رفتار سياسي  ظاهر شده و ناظر بـه  
ــت،   ــت، حاكمي ــه بشــري، حكوم وضــعيت ادارة جامع

هـاي حكـومتي، حـل تخاصـمات اجتمـاعي،       مسئوليت
برقراري امنيت، قواي اجرايي، ترويج عمـومي اسـلام و   

ر و مسائلي از اين دسـت  هاي ديگ ارتباط با دول و ملت
. براي سياست تقسيمات مختلفي ارائه شده است. است

از جملة اين تقسيمات، تقسـيم سياسـت بـه دو بخـش     
شـكوري،  (سياست داخلي و سياسـت خـارجي اسـت    

1377 :115 .(  
  

  سياست داخلي و فقه ) الف
مقصود از سياست داخلي الگوهاي رفتار سياسي مربوط 

در ارتبــاط آحــاد جامعــة  بـه داخــل جامعــه اســلامي و 
اسلامي با يكديگر از يك سو و بـا حكومـت از سـوي    

همچنين اجراي احكـام و برقـراري نظـم و    . ديگر است
از جملة اصول سياسـت داخلـي   ... انضباط اجتماعي و 

نقش و تاثير فقه در سياست داخلي تاثيري همـه  . است
فقه از طريق برشماري وظايف هر كـدام از  . جانبه است

و نيــز تنظــيم قــوانين و ) حكومــت و رعيــت(ن طــرفي
الگوهاي رفتاري و الزام مكلّفين به رعايت و اجراي آن 

. دهــد هـا، چـارچوب سياسـت داخلـي را تشـكيل مـي      
پرداختن به ريز امور سياسـي و اجتمـاعي و نيـز نقـش     
حاكم و حكومت در امور خرد و كلان جامعه، نشـان از  

  2.سلامي استاهتمام فقه به سياست داخلي جامعة ا
 سياست خارجي و فقه  ) ب

سياست خارجي نيز به اصول و الگوهاي رفتار سياسـي  

حاكم بر روابط جامعـه و حكومـت اسـلامي بـا ديگـر      
در . كشورها و جوامع مسـلمان و غيـر مسـلمان اسـت    
. كند ميدان سياست خارجي نيز فقه نقش بسزايي ايفا مي
ري در واقع فقه بـا تبيـين چارچوبهـا و الگوهـاي رفتـا     

گوناگون در روابط و مناسبات جامعة اسلامي بـا ديگـر   
در اين . دهد جوامع ،نظم سياست خارجي را تشكيل مي

بخش از فقه، در دو قالب مباني كلي حاكم بر الگوهاي 
رفتار سياسي مانند قاعدة نفي سبيل و ماننـد آن، و نيـز   
مباني خرد الگوهاي رفتار سياسي ماننـد نجاسـت و يـا    

تــاب و نظــاير آن،  ســاختار سياســت  طهــارت اهــل ك
  . كند خارجي را تبيين مي

ابواب و مسائل فقهي موجود از قبيل  نمازهاي جمعه و 
جماعات، خمس و زكات، جهاد، امر به معروف و نهي 
از منكر، امور حسبيه، امامت و ولايت فقيه و حكومت، 
حج، اسـراء، غنـائم، صـلح، امـان، اهـل بغـي، رباطـه،        

رالاسلام، محاربه، ارتداد، نفاق و منافقان، دارالحرب و دا
سبق و رمايه، بطانه، قضاوت، حدود، شهادات، دعـوت  
ه و       از كفار، عتق و فك رقبـه، تـاليف قلـوب، اهـل ذمـ

از جمله مصـاديق احكـام و   ... جزيه، استجاره و امان  و
الگوهاي رفتار سياسي در فقه موجود و نشـانة دخالـت   

ي و نقــش آن در ارائــة آن در امــور سياســي و حكــومت
جامعـة   -سازنده نظام سياسـي –الگوهاي رفتار سياسي 

  . اسلامي است
  
الگوهـاي  (فقه و الگوهاي رفتاري حوزة اقتصاد  )3

 )رفتار اقتصادي
در ميان مسائل مورد نيـاز تمـدن و جامعـه، اقتصـاد از     

اهميـت اقتصـاد بـراي    . اي برخوردار است اهميت ويژه
آحاد جامعه به خاطر درگيري روزمره و ملموس آن هـا  

اما اهميت ايـن مقولـه   . با مسائل و امور اقتصادي است
براي تمدن،  به اين جهت است كه اسـتقلال و قـدرت   
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ظمـت و ثبـات سياسـي آن،    مقاومت و نيـز شـكوه و ع  
بســتگي ســاختار اقتصــادي و توانــايي تمــدن در حــل  

ها، معضلات و مشكلات اقتصادي و معيشـتي   نيازمندي
ها بدون يـك   علاوه اينكه زندگي اجتماعي انسان. است

نظام اقتصادي شكوفا و رشـد يافتـه و الگوهـاي رفتـار     
اقتصادي صحيح و حسن، بسي دشوار است و همـواره  

مار و فقدان نظام اقتصـادي و نبـود الگوهـاي    اقتصاد بي
رفتاري صحيح در اين حـوزه، زمينـه را بـراي نـابودي     

هاي اخلاقي و حاكميت فساد و فحشاء و جرم و  ارزش
اصـولاً پيمـودن مسـير تكامـل و     . كنـد  جنايت مهيا مـي 

رسيدن به كمال مطلوب براي يـك تمـدن، بـدون مهيـا     
ي رفتار اقتصادي بودن نظام اقتصادي مستحكم و الگوها

در مقابل، فقه نيز بـه  . رسد صحيح، غيرممكن به نظر مي
يكي . نظام معيشتي و اقتصادي جامعه توجهي ويژه دارد

عمدة فقه در اين زمينه، جعل قـوانين و   هاي يژهروكااز 
مقررات و الگوهاي رفتار اقتصـادي و نيـز راهكارهـاي    

صـادي  اجرايي آن ها، براي مديريت امور معيشتي و اقت
  . جامعه است

بندي، تحت  مسائل و موضوعات اقتصادي در يك دسته
اقتصـاد   -1: انـد  عناويني چند، مورد بررسي قرار گرفتـه 

ــي -2تشــريعي،  ــاد تحليل ــوزه و .(اقتص ــگاه ح پژوهش
  )8: 1387دانشگاه، 

در ادامه به تعريف و تبيين اين عناوين مـي پـردازيم و   
فتاري در هر كـدام  تاثير و نقش فقه در ارائه الگوهاي ر

از دو بخش اقتصاد تحليلي و تشريعي را مورد بررسـي  
  . دهيم قرار مي

  
  اقتصاد تشريعي و فقه  ) الف

مقصود از اقتصاد تشريعي، بخشي از اقتصاد است كه به 
ها، يا تفسير و ارزيابي آن ها در يـك   صورت امر و نهي

هـاي فقـه    امـر و نهـي  ) 6:همان.(مكتب ارائه شده است

ــه امــور   ــوط ب ــواب فقهــي مختلــف مرب اســلامي در اب
اقتصادي و تجاري از قبيل تجارات، معاملات، عقـود و  

هـا در   در واقع امـر و نهـي  . ايقاعات از اين دست است
اين بخش به مثابه الگوهاي رفتـاري در بخـش اقتصـاد    

  .  باشد تشريعي مي
  
  اقتصاد تحليلي و فقه  ) ب

هـاي بشـري در زمينـه    مقصود از اقتصاد تحليلي، رفتار
فقـه اسـلامي   )  10:همان.(توليد، توزيع و مصرف است

در بخش هايي همچون تشويق به امر كار و توليد و نيز 
بخش هايي كه مربـوط بـه مصـرف درسـت و نهـي از      
اسراف و تبـذير اسـت، الگوهـاي رفتـاري مربـوط بـه       

  . اقتصاد تحليلي را مورد دقت و توجه قرار داده است
ــة تجــارت، زراعــت و  اصــولاً در ف ــه اســلامي، مقول ق

هاي توليدي و امـوري از ايـن دسـت، از     گذاري سرمايه
اي برخـوردار بـوده و الگوهـاي رفتـاري      اهميت ويـژه 

ترغيب روايات . ها رائه شده است فراواني در اين مقوله
به امر تجارت و توليد، زاييدة همين احساس مسـئوليت  

شايد بتـوان  . است فقه در برابر اقتصاد و معيشت جامعه
ادعا كرد بخـش عمـده كتـاب هـاي فقهـي بـه حـوزة        

در اين حـوزه افـزون   . شود معيشت و اقتصاد مربوط مي
بر قواعد كلي كه فقه آن ها را معتبر دانسته، بـه تـدوين   

كتاب . قانون و بحث در جزئيات نيز پرداخته شده است
... هاي فقهي نظير متاجر، مكاسب، مساقات، مزارعـه و  

ي مملو از الگوهاي رفتـاري در زمينـه معيشـت و    همگ
اقتصاد جامعه و تلاشي براي بهبودي سازمان اقتصـادي  

قواعـد كلانـي ماننـد قاعـدة يـد،      . جامعه بشري اسـت 
سلطنت، احسـان، صـحت و سـوق مسـلمين از جملـه      

مـروري بـر   . باشد مسائل كلان اقتصادي فقه اسلامي مي
درشـت فقـه   هاي ريـز و   كتب مكاسب محرمّه، دخالت

اسلامي در احكام و مسـائل اقتصـادي جامعـه و ارائـه     
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الگوهاي رفتاري در امور اقتصادي جامعـه را در مقابـل   
بنابراين شايد نتـوان ادعـا   . دهد ديدگان همگان قرار مي

كرد كه هم اكنون نظـام اقتصـادي  و تمـامي الگوهـاي     
رفتاري مورد نياز آن مسـتخرج از منـابع فقهـي وجـود     

اين ادعا قابل توجه است كه با توجه به اهتمام  دارد، اما
فقه اسلامي به مباحث و مسائل اقتصادي و نيـز وجـود   

از امور و الگوهاي رفتـار اقتصـادي در    عميقهايي  رگه
منابع فقه، امكان اسـتخراج نظـام اقتصـادي از دل فقـه     

البته اين امر نيازمند اصـلاح و تبـديل نـوع    . وجود دارد
گاه فردي و خـرد بـه نگـاه حكـومتي و     نگاه به فقه از ن

  .   كلان است
  
ــوق    )4 ــوزة حق ــاري در ح ــاي رفت ــه و الگوه فق
 )الگوهاي رفتار حقوقي(

حقوق ،مجموعه مقرراتي است كه بـر اشـخاص، از آن   
به تعبير ديگر . كند اند، حكومت مي جهت كه در اجتماع

و در تعبيـر  . كنـد  حقوق روابط اجتماعي را تنظـيم مـي  
واعد كلي و الگوهاي رفتـاري حقـوقي   سوم، مجموعة ق

بنابراين، . كند كه بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي
اي از قـوانين جـاري اسـت كـه      نظام حقوقي مجموعـه 

اي از اصـول و   مظهر وحدت و انسجام ذاتي آن، دسـته 
قواعد حقـوقي اسـت كـه بـه منزلـة مبـادي قـوانين و        

تفريـع  شوند و نمايـانگر انقسـام و    مقررات شناخته مي
اصول به فروع، بر حسب نيازها و رويدادهاي ناشـي از  

هـاي   روابط اجتماعي هستند كه به صورت كلي مصداق
به تعبيـر  ).  5: 2، 1374محقق داماد، (اند  آن فواعد كلي

ديگر، نظام حقـوقي مجموعـه اي از الگوهـاي رفتـاري     
اند كه بر اساس مباني ويژه  منسجم و هماهنگ و مرتبط

جام بخشـي اجتمـاعي در قالـب روابـط     در جهت انس ـ
هـا   ها با يكديگر و انسان ها با حاكميت گون انسان گونه

بـا توجـه بـه    . شـوند  و تضمين حقوق طرفين تنظيم مي

هاي  تعريف نظام حقوقي، جايگاه ويژة آن در ميان نظام
  .كند اجتماعي مورد نياز تمدن، خودنمايي مي

قه خود را از طرف ديگر، حقوق اسلامي كه در قامت ف
ــايص و     ــامي خص ــت، از تم ــته اس ــايش گذاش ــه نم ب

هاي يك نظام برخوردار است، بـرخلاف انگـارة    ويژگي
برخي، مجموعة دستورهاي پراكنده و گسسته نيست كه 
بر حسب وضعيت شخص و يا گروه خاصي اتخاذ شده 
باشد، بلكه مجموعة قـوانين و الگوهـاي رفتـاري يـك     

د عام و اصول كلـي  پارچه و منسجمي است كه بر قواع
استوار است و قوانين و احكام به طور كلـي، مصـاديق   
ــايي و اساســي   جزئــي و مــوارد خــاص آن قواعــد مبن

  ). 6: 1377قنواتي، . ك.ن(شوند  محسوب مي
كه موضوع اصلي حقـوق اسـت، بـه دو    » روابط انسان«

روابط انسـان بـا خـدا و روابـط انسـان بـا       : گونه است
ها با يكـديگر نيـز اقسـام     انسانروابط . هاي ديگر انسان

هـاي مختلـف    مختلفي دارد كه هر كدام در ذيل بخـش 
روابـط دو انسـان در يـك     -1: گنجـد  نظام حقوقي مـي 

روابط دو انسـان   -2؛ )حقوق خصوصي داخلي(جامعه 
روابـط   -3؛ )حقوق بين الملل خصوصي(در دو جامعه 

روابـط   -4؛ )حقوق عمومي داخلـي (انسان با حاكميت 
در ). همـان ) (حقوق بين الملـل عمـومي  (كميت دو حا

تر، اقسام و اجزاي نظام  تر و دقيق بندي جزئي يك تقسيم
حقوق اساسي، حقـوق اداري،  : حقوقي عبارت است از

حقوق كار، حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق جـزا،  
حقوق بين الملل عمومي و خصوصـي، آئـين دادرسـي    

: 1368ودي، جعفري لنگر(مدني و آئين دادرسي كيفري 
در ادامه با تعريف هريك از اجزاي نظام حقوقي، ). 230

به بررسي تأثير و نقش فقه در ارائة احكـام و الگوهـاي   
  . پردازيم رفتاري هر كدام از آنها مي

 
 حقوق اساسي و فقه  )1

حاكميـت،  : مقصود از حقوق اساسي، مبـاحثي از قبيـل  
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كشور، منشـأ قـدرت سياسـي،    -عوامل ساختاري دولت
ماهيت رژيم سياسي، نظرية تفكيـك قـوا، طبقـه بنـدي     

گـذاري،   هاي سياسي، قواي مقـنن، طريقـة قـانون    رژيم
ــردي و آزادي باشــد  مــي... هــاي عمــومي و  حقــوق ف

سابقة اين بخش از حقوق در ). 310/ 1 :1380قاضي، (
فقه اسلامي، به مباحث تشكيل حكومت به دست پيامبر 

حقــوق . گــردد ميو مســائل بعــد از آن بــاز) ص(اكــرم
هـاي آن هويداسـت در    اساسي، چنـان كـه از سرفصـل   

هاي مختلف فقه موجود جريـان و سـيلان دارد و    بخش
هايي از فقه مطرح شده كـه در وهلـة اول    گاه در بخش
رسد هيچ تناسبي با مباحـث حقـوق اساسـي     به نظر مي

مثلاً در مبحث نجاسات و شمارش اقسـام  . نداشته باشد
حث شده كه امروزه در حقـوق فـردي و   آن، از ارتداد ب

. اي دارد هاي عمومي حقوق اساسي جايگاه ويـژه  آزادي
يا در كتاب صوم در مبحث رويت هلال، از وظـايف و  
اختيارات حاكم و ولي فقيه سخن به ميان آمـده، يـا در   
مباحث امر به معروف و نهي ازمنكر، از وظايف والي و 

عمـومي اسـت،   امور حسبيه كه از مسائل مهـم حقـوق   
هايي از ايـن دسـت در كتـب     مطالبي گفته شده و نمونه

مختلف فقهي از قبيل اجتهاد، تقليد، نمـاز ميـت، حـج،    
  . شود نيز ديده مي... مكاسب محرمه و 

 
 حقوق اداري و فقه  )2

هاي حقوق عمومي است كـه   حقوق اداري يكي ازرشته
دربارة اشخاص حقوق اداري، چگـونگي تشـكيلات و   

هـا و   سلسله مراتـب در آن هـا، مسـؤوليت وزارتخانـه    
جعفـري  (كند  بحث مي... نهادها و سازمانهاي دولتي و 

موارد و مسائل حقـوق اداري، بيشـتر   ). لنگرودي، همان
اسـت و قاعـدتاً در   بحث از قـوانين شـكلي و اجرايـي    

ــه سياســي و در قالــب وظــايف و   بخــش هــايي از فق
الگوهاي رفتاري مستخدمين دولت، عزل و نصب امراء 

همچنين مباحث امور حسبيه نيـز  . و وزراء مطرح است

اموال دولـت و  . از جهاتي مربوط به حقوق اداري است
معاملات دولتي از ديگر موارد دخالـت فقـه در حقـوق    

علاوه بر آن، نقش فقـه در همـة مـوارد    . باشد اداري مي
حقوق اداري به عنوان محكي براي تعيـين مخالفـت بـا    
شرع كارساز است كه البته در اين صـورت، ايـن نقـش    
. فقه قابل سـرايت دادن در همـة ابـواب حقـوق اسـت     

خلاصه اين كه در بخشي از مباحـث و مسـائل حقـوق    
كنـد،   ميآفريني  اداري، فقه به عنوان محك و معيار نقش

هايي الگوهاي رفتاري مدون و مشخص ارائـه   در بخش
هايي از حقوق اداري نيز رأسـاً از فقـه    شود و بخشي مي

  . شود استخراج مي
 
 حقوق كار و فقه  )3

هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي     حقوق كار بنـا بـر ديـدگاه   
در . هاي مختلفي تعريـف شـده اسـت    مختلف، به گونه

حقوق كار «: وانيمخ يك تعريف در مورد حقوق كار مي
بر همة روابط حقوقي ناشي از انجام كار براي ديگـري  
حاكم است مشروط بر اين كه اجراي كار با تبعيت يك 
» طـــرف نســـبت بـــه طـــرف ديگـــر همـــراه باشـــد

اي از مباحـث طـرح    پـاره ). 57: 1380زاده،  ميراحمدي(
شده در حقـوق كـار فـي حـد نفسـه مربـوط بـه فقـه         

رخي مفاهيم و تحديـد آن هـا   باشد، مانند تعريف ب نمي
... همچون مؤسسه، كارخانه، كارگاه، كارگر، كارفرمـا و  

شـود، و   جاي حقوق از آن هـا اسـتفاده مـي    كه در جاي
متأسفانه جاي آن در فقه خالي است، هر چند در بعضي 

ها موارد مشـابهي بـين حقـوق كـار و مباحـث       از زمينه
احـث موجـود   اي قواعد و مب اما پاره. اجاره وجود دارد

در حقوق كار ، مانند جبران خسارت، ايفاي تعهد، اصل 
منشاء فقهـي دارد و فقهـا در مـورد    ... حاكميت اراده و 

انـد و بـه ارائـه     هر يك از آن ها به تفصيل سخن رانـده 
. انـد  الگوهاي رفتاري مرتبط با اين مباحث اقدام نمـوده 

وجود مباحثي از ايـن دسـت در فقـه، نشـانه قـدرت و      
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حكام نظام فقهي است و دقـت فقهـا و تفصـيل هـر     است
اي  يك از قواعد پيش گفته به دسـت ايشـان، مجموعـه   

عظيم را فراهم كرده كه از زواياي مختلف، نكات مهمي 
اند و حقوق كار نيز بدان گسـتردگي يـا    را بررسي كرده

در آن زمينه وارد نشده و يا اگر وارد شده، به هـر حـال   
مي از حقوق ندارد، لذا جدا از فقه در آن زمينه دست ك

نگرش فردگرايانه فقه موجود و طرفـداري خواسـته يـا    
ناخواستة فقها از مكتب اصـالت فـرد، ايـن قسـمت از     

  . حقوق و فقه داراي محورهاي مشترك زيادي هستند
  
 حقوق مدني و فقه  )4

حقوق مدني شامل الگوهاي رفتاري مالي و خـانوادگي  
حقـوق مـدني ابتـدا    . تافراد يك جامعه با يكديگر اس ـ

هاي حقوق خصوصي بوده است، ولي  شامل تمام رشته
اي از مردم تحولاتي بـه وجـود    به تدريج در روابط پاره

آمد كه ممكن نبود همه آن ها را تابع قواعد مدني قـرار  
كـرد كـه    داد، يعني رعايت مصالح عمومي ايجـاب مـي  

براي اين گونـه روابـط، قواعـدي خـاص وضـع شـود       
بخشــي از مباحــث مطــرح در ). 53: 1368ن، كاتوزيــا(

امـوال و تقسـيم آن بـه    : حقوق مدني عبـارت اسـت از  
منقول و غيرمنقول، مالكيت، حق انتفاع، اسباب تملـك،  
مباحث عقود و ايقاعات، تعهـدات، شـرايط متعـاملين،    
قواعد عمومي معاملات و قراردادهـا، مباحـث ضـمان،    

ركت، مباحث غصب، اتلاف، مزارعه، مضاربه، جعاله، ش
در ميان همـة  . احوال شخصيه مانند نكاح، طلاق و غيره

توان گفت حقوق مـدني در   ها و ابواب حقوق مي بخش
هر كشور و نظامي بيشـترين رابطـه و همـاهنگي را بـا     
شرايع الهي و دستورهاي آسماني داشته است، چه اگـر  
قرار باشد دين بـراي ارتباطـات اجتمـاعي مـردم داراي     

ن و الگوي رفتاري باشد، اولين صحنة بروز دستور، قانو
و ظهور آن، تنظيم همين روابط شخصي است كه نمـود  

قوي آن در حقوق مدني است و نقطة عطف و حساس 
باشـد   در ميان مباحث حقوق مدني، احوال شخصيه مـي 

اي در اثرپذيري از شـرايع الهـي داشـته     كه جايگاه ويژه
  . است

  
 حقوق تجارت و فقه  )5

مجمـوع  «: انـد  را چنـين تعريـف كـرده    حقوق تجـارت 
قواعدي كه بر روابط تجار و اعمـال تجـاري حكومـت    

ريشة قواعـد حقـوقي در   ). 54:كاتوزيان، همان(كند  مي
حقوق تجارت برگرفته از حقوق مـدني اسـت، امـا بـه     
دليل پيشرفت هاي اقتصادي، معاملات اقتصادي بـزرگ  

ري و پيچيده، ايجاد مؤسسات و شركت هاي بزرگ تجا
كافي نبودن حقـوق مـدني، مسـجل و بـه تـدوين      ... و 

در مقايسه بين فقـه و حقـوق   . حقوق تجارت منجر شد
تجاري، تمامي مطـالبي كـه در بخـش حقـوق مـدني و      

هاي فقهي در آن بخش گفته شد، در  گستردگي استدلال
توانـد بـا دقـت نظـر،      فقه مـي . اين جا نيز جاري است

عقود مختلـف فقـه يـا    پيچيدگي معاملات موجود را بر 
عقود جديدي كه مخالفت با شرع ندارد، تطبيق دهـد و  

  . ها را ارائه دهد الگوهاي رفتاري متناسب با اين حوزه
 
 حقوق جزا و فقه  )6

حقوق جزا يـا حقـوق   «: اند در تعريف حقوق جزا گفته
جنايي، مجموع قواعدي است كـه بـر نحـوة مجـازات     

). 57:همـان (» كند اشخاص از طرف دولت حكومت مي
بخشي از مباحث مطرح در حقوق جزا عبارت است از 

بنـدي آن هـا، نحـوة     تعريف جرايم و مجازات و تقسيم
ق جـرم، نحـوة   مجازات، ادلة اثبات دعوي، شرايط تحق

ها عنـوان و موضـوع متنـوع     رسيدگي به شكايات، و ده
در فقه اسلامي مباحـث فروانـي در كتـب قضـا،     . ديگر

حدود و قصاص، مباحث تعزيرات و كتـاب شـهادت و   
اقرار آمده است كه در مجموع براي كشورهاي اسلامي 
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الگوهاي رفتاري در حوزه جزاي اسـلامي را را فـراهم   
ي قوانين و الگوهاي رفتار جزايـي  گستردگ. آورده است

هاي حقـوقي   در اسلام، منجر به اين شده كه ديگر نظام
مواضع متفاوتي را در قبال اين بخـش از احكـام فقهـي    

  ). 68:زاده، همان ميراحمدي(داشته باشند 
 
 حقوق بين الملل و فقه  )7

اي از حقوق است كـه از روابـط    حقوق بين الملل رشته
اصطلاحات حقوق عـام  . كند يدو يا چند دولت بحث م

خارجي، حقوق عام ملـل، حقـوق دولـي عـام هـم در      
 1368جعفـري لنگـرودي،  (همين معنا به كار رفته است 

برخي از مباحث مطرح در اين شاخه از حقـوق  ). 232:
هـاي   معاهدات بين المللي، دادگسـتري : عبارت است از

بين المللي،  حقوق درياها، مرزهاي جغرافيايي، سازمان 
... هاي بين المللي مانند سـازمان كنفـرانس اسـلامي و    

شود حقوق بين الملل نسـبت بـه    چنان كه ملاحظه مي.
ها از تنوع و پيچيـدگي بيشـتري برخـوردار     ديگر شاخه

است و هم اكنون نيز روز به روز در حـال گسـترش و   
گرچه برخي از مباحث اين شاخه از فقـه،  . تكامل است

ست، اما بخش هاي مختلفي از مربوط به قوانين شكلي ا
مباحث و قواعد آن و نيـز الگوهـاي رفتـاري مـرتبط و     

توان در ميان مباحـث فقـه رديـابي     متناسب با آن را مي
مثلاً قواعد عامي كه در حقوق بـين الملـل وجـود    . كرد

دارد، همچون ايفاي بـه عهـد و عقـد،جبران خسـارت،     
لگوهـاي  به عنـوان ا ... . عدم تعدي به حقوق ديگران و 
الملــل در فقــه جايگــاه  رفتـاري در حــوزة حقــوق بـين  

اين بخش از فقه در زمان وجود حكومـت  . خاصي دارد
نماياند و چنان كـه در زمـان پيـامبر     اسلامي خود را مي

و خلفاي ايشان، حقوق بين الملـل در قالـب   ) ص(اكرم
ها و معاهدات با ديگر طوايف و قبايل غيـر   بستن پيمان

ي اسلامي، پذيرش و فرسـتادن سـفير   مسلمان و كشرها
ها و گـرفتن و آزاد كـردن اسـير طبـق      به ديگر سرزمين

به عنوان الگوهاي رفتـاري حقـوق   ... ضوابط خاص و 
بـه منصـة ظهـور رسـيده       الملليِ متناسب با آن زمان بين

است، امروزه نيز با تشـكيل حكومـت مقتـدر اسـلامي،     
كـه   شاهد حقوق بـين الملـل محكـم و متقنـي هسـتيم     

الگوهاي رفتاري مورد نياز آن از دل فقه استخراج و در 
ارتباط با ديگر كشورهاي اسلامي و غيراسـلامي مـورد   

خلاصه اين كه با بررسي ابـواب  . عمل قرار گرفته است
هايي بس عميق و  و مسائل مختلف فقهي، به وجود رگه

گـون در حـوزة    عنيق از احكام و الگوهاي رفتاري گونه
گرچـه  . شـويم  هاي مختلف آن آگاه مـي  حقوق و شاخه

شايد نتوان بـا كنـار هـم قـرار دادن الگوهـاي رفتـاري       
موجود در حـوزه حقـوق، نظـام حقـوقي را تـدوين و      

ها بيـانگر قابليـت فقـه     عرضه كرد، اما وجود همين رگه
  . باشد براي تنظيم و ارائه نظام حقوق اسلامي مي

  
ــت   )5 ــوزة تربي ــاري در ح ــاي رفت ــه و  الگوه فق
 )لگوهاي رفتار تربيتيا(

هــاي بنيــادين در زنــدگى  يكــى از نظــامنظــام تربيتــي، 
ساز موفقيت انسان در  اجتماعي و انساني است كه زمينه

به همين خاطر اين نظـام، از جملـه   . باشد ساير ابعاد مي
هاي مهم تمدني به شمار آمده و نقش مهمي را در  سازه

مقصـود  . جغرافياي تمدن به خود اختصاص داده اسـت 
ــه  ــي، مجموع ــام تربيت ــاي  از نظ ــاهيم و الگوه اي از مف

رفتاري منسجم و سازمان يافته دربارة تربيت اسـت كـه   
 ـ ه اصـطلاح از  بين آن ها روابط متقابل جريان داشته و ب

نوعي همبستگي دروني برخوردارند و بيانگر كيفيـت و  
باشـند   اي مـي  چگونگي تربيت، به طور اساسـي و پايـه  

اهميــت تربيــت و ). 17: 1377آبــادي، ده حــاجي. ك.ن(
نظام تربيتي در نسبت با تمدن،  به مسأله تربيت فـردي  

هاي موفقيت  و اجتماعي آحاد جامعه و مهيا كردن زمينه
چه اينكـه نظـام تمـدني، در    . گردد ير ابعاد، بازميدر سا
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اي فاضـله بـراي    اي نمونه و مدينـه  صدد ساختن جامعه
از طـرف  . آسايش و رستگاري آحاد جامعة بشري است

ديگر بخش مهمي از اين هدف، نيازمند تربيت صـحيح  
باشد و اين مهم بر عهدة نظـام تربيتـي    فرد و جامعه مي

ليتي مـنظم و مسـتمر اطـلاق    اصولاً تربيت به فعا. است
گردد كه در جهت كمك به رشد جسماني، شناختي،  مي

اخلاقي، اجتماعي، عاطفي و بـه طـور كلـي پـرورش و     
كنـد   شكوفايي استعدادهاي آحـاد جامعـه حركـت مـي    

ازسوي ديگر، فقه به عنـوان برنامـه عملـي    ). 12:همان(
زندگي آدمي، يكي از مهمترين اهداف خـود را تربيـت   

و الهي آحاد جامعه قرار داده و براي وصـول بـه   انساني 
اين هدف، به ارائه الگوهاي رفتاري تربيتـي مختلـف و   

  . گوناگوني اقدام كرده است
  

  نقش و تأثير فقه در نظام تربيتي
تأثير فقه در تربيت و نظام تربيتي، به دو صورت متصور 

  :است
نخست آن كه تربيت به عنـوان موضـوعي در نظـر     )1

هـا و عناصـر گونـاگوني     ه شـامل عرصـه  گرفته شود ك ـ
باشد، آن گـاه هـر يـك از     گفته مي همچون عناصر پيش

عناصر فوق به فقـه عرضـه شـود و الگوهـاي رفتـاري       
 .متناسب با آن ها، مورد بررسي قرار گيرد

ديگر اين كه تربيـت و عناصـر آن در يـك جامعـة      )2
اسلامي در نظر گرفته شود و آن گاه بررسـي شـود كـه    

بـه  . تواند تـأمين كنـد   يك از اين عناصر را مي فقه كدام
تـوان اصـول،    عبارت ديگر بررسي شود كه آيا مثلاً مـي 

روش ها و ساير عناصر تربيت را از فقه استخراج نمود 
 يا خير؟ 

شكل نخست تأثيرگذاري فقه روشن و بديهي اسـت و  
چه بسا بخشي از رسالت فقه به حسـاب آيـد و ايفـاي    

عرصة تربيـت و نظـام تربيتـي     اين نقش هم محدود به
هاي اجتمـاعي را نيـز    ها و نظام شود و ديگر عرصه نمي

اما شكل دوم نيازمند بررسـي و اسـتدلال   . گيرد دربرمي
به اين صـورت كـه پـس از تعيـين قلمـرو فقـه،       . است

كنـيم كـه فقـه چـه عناصـري از تربيـت را        بررسي مـي 
نظـام  ). 85: 1388بنـاري،   همـت (تواند عرضه كنـد   مي

تربيتي، تركيبي ار عناصر مباني، اهداف، اصول و روشها 
  ). 18:آبادي، همان ده حاجي(باشد و الگوهاي رفتاري مي

  
  مباني تربيت و فقه ) الف

مباني تربيت عبارت است از قانون مندي عيني و واقعي 
هاسـت و از واقعيـات    فرآيند تربيت كه مربوط به هست

قه بر مباني تربيـت  مراد از تأثير ف. خارجي حكايت دارد
اين است كه احكام فقهي مبتنـي بـر واقعيـات عينـي و     
متكــي بــر معيارهــاي واقعــي اســت و بخشــي از ايــن  

هاي تربيت هسـتند كـه بـا كنـار هـم       واقعيات، واقعيت
توان برخي مبـاني   گذاشتن شماري از احكام شرعي مي

  . تربيت را از فقه استخراج كرد
  
  اهداف تربيت و فقه ) ب

ــه جهــت     ــتند ك ــام هس ــي و ع ــاهيمي كل ــداف، مف اه
در يـك تقسـيم،   . دهنـد  هاي تربيتي را نشان مـي  فعاليت

. اهداف به دو دسته مياني و نهـايي تقسـيم شـده اسـت    
تـرين هـدف و منظـور از     مقصود از هدف نهايي، نهايي

هدف مياني، هدفي اسـت كـه در راسـتاي وصـول بـه      
فقـه بـر هـدف    در موردتاثير . گيرد هدف نهايي قرار مي

نهايي،گفتني است گرچه فقه به عنوان بخشي از اسلام، 
تواند به تنهايي هدف نهايي، تقرب الهـي، را تـأمين    نمي

تواند اهدافي را ارائه نمايد كه در راسـتاي   نمايد، اما مي
رسـد فقـه در    بـه نظـر مـي   . آن هدف نهايي قرار گيـرد 

ام اهداف مياني نقش به سزايي دارد و از مجموعة احك ـ
تــوان برخــي از اهــداف ميــاني را كشــف و  فقهــي مــي

از (اهدافي مانند حفـظ سـلامت جسـم    . استخراج نمود
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هـا و نيـز احكـام     ها و آشـاميدني  طريق احكام خوردني
از طريق عباداتي (،  حفظ سلامت روحي ...)طهارات و 

و حفظ روابط اجتماعي ...) مانند روزه، نماز، اعتكاف و 
  ).  ، ايقاعاتاز طريق انواع عقود(
  
  اصول تربيت و فقه ) ج

هاي كلي كـه   اصول تربيت عبارت است از دستورالعمل
حـال  . باشـند  هاي تربيتـي مـي   راهنماي تدابير و فعاليت

هايي دارد  سوال اين است كه آيا فقه چنين دستورالعمل
يــا خيــر؟ بــا بررســي گســترة مســائل و احكــام فقهــي 

ه اسـلامي  شود كه پاسخ مثبت اسـت و فق ـ  مشخص مي
هاي كلـي در زمينـة اصـول تربيـت      حاوي دستورالعمل

اصولي ماننـد رعايـت توانـايي و محـدوديت     . باشد مي
از جهت جنسيت، مقطع سني، شرايط زمـاني و  (متربي 

،  اصـل تخفيـف و   )مكاني و ساير احـوالات و شـرايط  
ماننـد وجـود جـايگزين در احكـام، جـواز      (مسامحت 

ار، تخفيـف در نحـوة   ارتكاب محرمات در حال اضـطر 
ماننـد  (، اصل مثبـت نگـري   ...)انجام برخي واجبات و 

ت،     اصل صحت در فعل مسلم، اماريت يـد، اصـل حليّـ
و اصولي از اين دست كـه از جـاي   ...) اصل طهارت و 

  . جاي فقه قابل استخراج است
  
  روشهاي تربيت و فقه )د

به طور كلي روش ها با نحوه و كيفيت تحقق و تجلـي  
هـا و الگوهـاي    ها سروكار دارند و دسـتورالعمل  فعاليت

رفتاري هستند كه در فرآيند تربيت مورد استفاده مربـي  
فقه نيز كه از مجموعة بايـد و نبايـدهاي   . گيرند قرار مي

شــرعي تشــكيل شــده، روش هــا و الگوهــاي رفتــاري 
روشـها و  . مينه ارائـه داده اسـت  خاصي را در در اين ز

در قالب حدود، تعزيرات و ديات (الگوهايي مانند تنبيه 
، فريضه سازي و الزام بخشي به مسائل، همراهـي  ...)و 

نقـش فقـه در رابطـه بـا     ... .بايد و نبايدهاي شـرعي و  
تربيت و نظام تربيتي به همين امور محدود نشـده و در  

تربيت جسـمي، تربيـت   (امور ديگري مانند ابعاد تربيت 
روحــي، تربيــت اجتمــاعي، تربيــت عقلانــي و تربيــت 

) مربـي، متربـي و محتـوا   (و نيز اركان تربيـت  ) اخلاقي
اي دارد و در آن  تأثير گذار است و نقـش تعيـين كننـده   

ها نيز به ارائه الگوهاي رفتار تربيتـي متناسـب بـا     حوزه
ان البتـه بي ـ ). 85:بناري، همـان  همت(آنها پرداخته است 

اين نكته ضروري اسـت كـه نبايـد انتظـار داشـت فقـه       
موجود به طـور مـدون و مشـخص، تمـامي عناصـر و      
الگوهاي رفتاري مورد نياز نظام تربيتي را عرضـه كـرده   

آنچه عيان و مشهود است وجـود برخـي از ايـن    . باشد
عناصر والگوهاي رفتاري در مجموعة مسائل و احكـام  

ه اسلامي به ايـن مقولـه   فقهي است كه بيانگر اهتمام فق
  .است

  
نقش حكومت دراجراي الگوهـاي رفتـاري برآمـده    

  ازفقه موجود
نقش حكومت در عملياتي كردن هر كـدام از الگوهـاي   
. رفتاري برآمده از فقه اسلامي مختلف و متفاوت اسـت 

در برخي از الگوهاي رفتاري، ضمانت اجرايي حكومتي 
،  و در برخي به طور مستقيم و بدون واسطه وجود دارد

ديگر ، چنين نيست و گرچـه حكومـت در اجـراي آن    
و گاه بـا  نقش دارد، اما اين نقش به طور مستقيم نيست 

-133: 1390مشـكاني،  .ك.ن(گـردد  چند واسطه ايفا مي
مثلاًً رباخواري حـرام و معاملـه ربـوي فاسـد و     ). 162

تجاوز بـه حـريم ديگـران ممنـوع و ضـمانت اجرايـي       
يعني حكومت . تقيم نيز وجود داردحكومتي به طور مس

موظف به منع رباخواري و نيز منـع تجـاوز بـه حـريم     
اما اسراف و بـدحجابي بـا اينكـه حـرام     . ديگران است

است، ولي تا هنگـامي كـه بـه مصـالح عمـومي كشـور       
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آسيب جدي وارد نسازد، حكومت موظف است به طور 
غيرمستقيم و با راه كارهاي فرهنگي و آموزشي به حـل  

گفتــه بــراي  هــاي پــيش نقــش. يــن معضــلات بپــردازدا
ــه    ــوط ب ــاري، مرب ــاي رفت حكومــت در اجــراي الگوه
ا در مـورد        الگوهاي برآمـده از فقـه موجـود اسـت، امـ
الگوهاي رفتاري برآمـده از فقـه حكـومتي ، سـازوكار     

علت اين تفاوت نيز مربـوط بـه تفـاوت    . متفاوت است
الگوهـاي  نوع نگاه در فقه موجود و فقـه حكـومتي بـه    

در فقه موجود الگوها بـا نگـاهي فـردي    . رفتاري است
ــا در فقــه  مــورد كشــف و اجتهــاد قــرار مــي  گيــرد، ام

حكومتي، نگاه، نگاه كلان، اجتماعي و حكومتي اسـت،  
و بالطبع نقش حكومت در الگوهاي برآمـده از ايـن دو   

  .  نگاه نيز متفاوت خواهد بود
  

   نتيجه
و هزار سالة شيعه است،  فقه سنتّي كه ميراث گران قدر

و بسياري موضوعات  در درون خود مشتمل بر مباحث،
براي ارائة سـبك زنـدگي اسـلامي و    كه  است مباني از

بررسي . لازم است تأمين الگوهاي رفتاري مورد نياز آن،
نســبت فقــه و ســبك زنــدگي بــا دو نگــاه توصــيفي و 

 در نگاه توصيفي نگاه ما بـه . اي امكان پذير است توصيه
د نظـر    فقه موجود و در نگاه توصيه اي، فقه مطلوب مـ

مقالة حاضر نگاه توصيفي را نصب العين خود . باشد مي
قرار داده و با نگاه به فقه موجود به بررسي نسبت فقـه  

نسـبت فقـه و سـبك    . و سبك زنـدگي پرداختـه اسـت   
زندگي در اين مقاله با بازپژوهي فقه موجـود در غالـب   

فقه و سياسـت، فقـه و اقتصـاد،     مباحث فقه و فرهنگ،
بـه   مـا  .به اثبات رسـيد ... فقه و حقوق، فقه و تربيت و 

توانيم از ايـن   مي دار اين گنجينة ارزشمند، عنوان ميراث
اســتخراج الگوهــاي رفتــاري در ظرفيــت عظــيم بــراي 

و ارائة سبك زنـدگي   هاي مختلف زندگي بشري حوزه
ت كه نگاه حاكم اما نكته اين جاس .استفاده كنيماسلامي 

بر اين منبع ارزشمند، نگـاه فـردي اسـت و سراسـر آن     
ــه همــين صــورت   ــذا ب مالامــال از احكــام فــردي، و ل

تواند الگوهاي رفتـاري مـورد نيـاز سـبك زنـدگي       نمي
چه ايـن كـه شـاكله و صـبغة     . اسلامي را پشتيبان باشد

غالب اين الگوها اجتماعي و، نيازمند نگاه كلان، جـامع  
است و ناگفتـه پيداسـت كـه مـدل اسـتنباط       وار و نظام

احكام اجتماعي و حكـومتي، بسـيار متفـاوت بـا روش     
بــا ايــن حســاب بــراي . اســتنباط احكــام فــردي اســت

استخراج الگوهاي رفتاري مورد نياز سبك زنـدگي، مـا   
. باشـيم  وار به فقه مـي  نيازمند نگاهي كلان، جامع و نظام

اط و اجتهـاد و  با در انداختن طرحي نو در عرصة استنب
نگاهي حكومتي و اجتمـاعي بـه فقـه، بايـد بـه سـوي       

هــاي مختلــف  اســتخراج الگوهــاي رفتــاري در حــوزه
سياسي، اقتصـادي، فرهنگـي، حقـوقي،    –زندگي بشري 

هاي سـبك زنـدگي اسـلامي     و ديگر نيازمندي -تربيتي
  .  گام برداريم

  
  پي نوشت ها

اي اسـت   واژهفرهنگ، «: گويد دائرالمعارف ورلدبوك مي -1
روشـها و  (كه دانشمندان علوم اجتماعي آن را بر همه طرق 

: تـا  جعفري، بـي : (نقل از» .كنند زندگي اطلاق مي) هاي شيوه
53(  
جهــت اطــلاع از نقــش حكومــت در امــور خــرد و كــلان   - 2

قاسـمي، محمـد   : انداز فقه موجود نگاه كنيـد بـه   جامعه،در چشم
  .2- 1هاي ولايت فقيه، ج  هعلي و همكاران، فقيهان امامي و عرص

  
  منابع

 :ســان العــرب، بيــروت.)ق1405(.ابــن منظــور ،افريقــي
  . التراث العربي داراحياء

مجمـع الفكـر    :المكاسب، قم.)1429(.انصاري، مرتضي
  . الاسلامي
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مكتبـه   :الفقيه، تهران بلغه.)1403(.بحرالعلوم، سيدمحمد
  . الصدوق

ــر ف .)1387(.پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه درآمــدي ب
  . سمت، چاپ هشتم :اقتصاد اسلامي، تهران

رابطة منطقـي ديـن و علـوم    .)1376(.پيروزمند، عليرضا
  . انتشارات اميركبير :كاربردي،تهران

نقــش ديــن در مهندســي  ).1386.(پيروزمنــد، عليرضــا
فرهنگي كشور، چـاپ شـده در مجموعـه مقـالات     
اولين همايش ملي مهندسي فرهنگي، شوراي عـالي  

  . .لاب فرهنگيانق
 كشاف اصـطلاحات الفنـون؛    .)ق1418(.تهانوي، محمد

  . دارالكتب العلميه: بيروت
ترمينولـوژي  .)1368(.جعفري لنگرودي، محمـد جعفـر  

 . گنج دانش، چاپ چهارم: قوق، تهرانح

درآمدي بـر نظـام   .)1377(.حاجي ده آبادي، محمد علي
 . مركز جهاني علوم اسلامي :تربيتي اسلام، قم

: ، قــمفقــه و كــلام.)1388(.زاده، علــي محمــد حســين
  . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي

 : عت،تهرانيشرة گستر.)1382(.نيخسروپناه،عبدالحس
  . دفترنشرمعارف

 :صــحيفة نــور، تهــران .)1361(.خمينــي، ســيد روح االله
  . مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي

سبحاني، جعفر؛ تطور فقه نزد شيعه، مجلة تراثنـا، سـال   
  . اول، شماره دوم

موس ـ:ت،تهرانيريمداراومـد .)1378(.ميسروش،عبدالكر
  . صراطي فرهنگة س

مركز  :فقه سياسي اسلام،قم .)1377(.شكوري، ابوالفضل
ت اسـلامي حـوزه علميـه قـم،     انتشارات دفتر تبليغا

  . چاپ دوم
ــهيد اول ــري .)ق1419(.شـ ــيعه،ذكـ ــه :قمالشـ موسسـ

  ). ع(البيت آل

ــعليدزنجانيعم ــه.)ق1421(.ي،عباس ــيس فق  :،تهرانياس
  . چهارم ر،چاپيركبيام

 معاصـر ي ش ـيسرآغازنواند،)1373(خواه،مقصود فراست
  . انتشاري سهام شركت:،تهران)ينيرديوغي نيد(

نظام سياسي و دولـت در اسـلام،   .)1382(.فيرحي، داود
  . سمت، چاپ هفتم :تهران

فقيهان امامي و .)1388(.قاسمي، محمد علي و همكاران
انتشـارات آسـتان    :هاي ولايـت فقيـه؛ مشـهد    عرصه

 . قدس رضوي

ــليقاض ــوق.)1380(.،ابوالفض ــ حق ــاي اساس ي ونهاده
  . هفتم تهران،چاپ دانشگاه:،تهرانياسيس

نظريه وحدت سياست و معنويت  .)1384(.قنبري، آيت
فصلنامه حصون، ؛ )ره(در مكتب سياسى امام خمينى

  . 3شماره
مركـز   :نظام حقـوقي اسـلام، قـم   .)1377(.قنواتي، جليل

  . جهاني علوم اسلامي
: مقدمـه علـم حقـوق، تهـران    .)1368(.كاتوزيان، ناصـر 

  . بهنشر
ــتر ــانيا.)1376(.،محمديمجتهدشبس ــران،يوآزاد م  :ته

  . نو طرح
 درســـه دانـــش گونـــه ســـه،،محمديمجتهدشبستر
  .5نظر،ش و نقدة قلمرو،مجل

 . سمت: قواعد فقه، تهران.)1374(.محقق داماد، مصطفي

هـاي   درآمـدي بـر ظرفيـت   .)1390(.مشكاني، عباسـعلي 
يخ فرهنـگ و تمـدن   سازي فقه، فصـلنامه تـار   تمدن

  . 3اسلامي، شماره 
ومتي، درآمدي بـر فقـه حك ـ  .)1390(.مشكاني، عباسعلي

  . 60فصلنامه حكومت اسلامي، ش
، مناسبات فقـه و حكومـت   .)1390(.مشكاني، عباسعلي

  .61فصلنامه حكومت اسلامي، شماره
 ـ.)1386(.كني، محمد سعيد مهدوي دگي، دين و سبك زن

  . پژوهشنامة جامعه، شماره اول
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رابطة فقـه و حقـوق،   .)1380(.زاده، مصطفي ميراحمدي
 . ت اسلامي حوزة علمية قمدفتر تبليغا :قم

روش كشــف نظــام  .)1379(.ميرمعــزي، سيدحســين 
ژوهشـي دانشـگاه امـام    اقتصادي اسـلام، فصـلنامة پ  

  . 11، ش)ع(صادق
نگرشـي بـر تعامـل فقـه و      .)1388(.همت بناري، علـي 

  .پ دومچا ،)ره(موسسه امام خميني: ، قمتربيت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


